
امیرمحمد حسینی

گفت و گو

اشاره
دکتر حسين مجتهدی سال 1336 در مياندوآب متولد 
شده و نزديک 30 سال است که در اصفهان سکونت 
دارد. وقتی انقلاب اسلامی پيروز شد، چند واحد درسی 
تا فارغ التحصيل شدن از مدرسة عالی ورزش کم داشت، 
همين شد که بعد از انقلاب تحصيلات تربيت بدنی خود 
را تا مقطع دکتری ادامه داد و برای تدريس از مدرسه به 
دانشگاه رفت. دکتر حسين مجتهدی مصداق دقيق کلمة 
پيش کسوت است و می شود مدت ها پای صحبت هايش 
نشست. او که امروز استاد بازنشستة دانشگاه و مربی 
شدن  شناور  خاطرات  اولين  از  شناست  بين المللی 
در رودخانة زرينه رود تا سال هايی سخن می گويد که 

تربيت بدنی به مثابة يک علم وارد ايران شد.

شما ساکن اصفهان هستيد، اما گفتيد که در مياندوآب 
متولد شديد.

بله. پدرم اهل آستارا و مادرم تبریزی است. در آن سال ها 
پدرم کارمند کارخانة قند بود و من هم در میاندوآب متولد 
شدم و تا مقطع سیکل اول در آنجا درس خواندم. آنجا بیشتر 
به  ما شهری  و  اطراف می آمدند  از روستاهای  همکلاسی ها 
حساب می آمدیم. کارخانة قند شهرکی داشت که از شهرهای 
مختلف با تخصص های گوناگون گرد آمده بودند و در کنار هم 
زندگی می کردند. البته بومی ها هم بودند. خاطرم هست که آنجا 

همیشه برف زیادی می بارید.

سرمای آنجا اجازة ورزش در مدرسه را می داد؟
بعد از زمستان ورزش می کردیم. آن زمان معلم های ابتدایی 
بیش از حد تنبیه می کردند و خاطرة خوبی از مدرسه ندارم. 
امروز هم اکثر بچه ها مدرسه را دوست ندارند. وقتی مدرسه 
تعطیل می شود، دانش آموزان خوشحال می شوند، در حالی که 
که  زنگی  تنها  هم  ما  کند.  را خوشحال  آن ها  باید  مدرسه 

خوشحالمان می کرد، ورزش بود. دانش آموزان بیشتر فوتبال و 
والیبال و تنیس روی میز بازی می کردند. اما بعدها من به شنا 
گرایش پیدا کردم و تا سطح مربیگری بین المللی هم پیش 

رفتم.

آن وقت استخری هم برای شنا وجود داشت؟
میاندوآب بین دو رودخانة زرینه رود و سیمینه رود بود و ما 

هم در رودخانه شنا می کردیم.

خاطرتان هست شنا را چطور ياد گرفتيد؟
شنا را غریزی یاد گرفتیم. هر وقت با خانواده به رودخانه 
می رفتیم وارد آب می شدیم. فکر می کنم ده، یازده سالم بود 

که در رودخانة زرینه رود شنا می کردم.

جريان آب خطری نداشت؟
زمستان ها خطرناک بود، اما تابستان ها آب کم می شد و ما 
برای شنا می رفتیم. به هر حال خدا به ما رحم می کرد )خنده(.

گفتيـد کـه در آن سـال ها تنهـا زنـگ ورزش بود 
کـه دانش آمـوزان را خوشـحال می کرد. بـا اين همه 
چـرا شـرايط زنـگ ورزش در ايـن سـال ها تغييری 

نکرده اسـت؟
چـون در ایـران در محیـط مدرسـه محوطـة ورزش نداریم و 
کلاس هـا هم پرجمعیـت اسـت. وقتی مـا وارد مدرسـة عالی 
ورزش شـدیم مربیان خارجی گفتند کـه حداکثر کلاس های 
عملی )برای مثال در والیبال( نباید بیش از 15 نفر باشـد و سه 
روز در هفته هم باید تمرین داشـته باشـند تا یاد بگیرند. اما در 
ایران اول اینکه محوطه ای در مدرسـه بـرای ورزش وجود ندارد 
و دوم اینکـه بـه دلیـل تعطیلی ها در طـول سـال دانش آموزان 

بیش از 15 جلسـه ورزش نمی کنند.

گفت وگو با دکتر حسين مجتهدی،
 استاد بازنشستة تربيت بدنی
اميرمحمد حسينی
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پس شما در ورزشگاه آزادی آموزش ديديد.
بلـه، سـال های 55 و 56 مربی هـای خارجـی آرام  آرام از 
ایـران رفتند. آن ها اسـاتید را تربیت کـرده بودند و مربیان 

ایرانی می توانسـتند مسـتقلًا تدریس کنند.

شرايط آموزش چطور بود؟
به سـه درس خیلی اهمیت می دادند. دو و میدانی، شـنا 
و ژیمناسـتیک، چـون ورز ش های پایه بودنـد. باقی دروس 
هـم تئـوری بـود. درس هایـی مثـل فیزیولوژی ورزشـی و 
آسیب شناسـی ورزشـی. امـا آن زمـان منابع خوبـی برای 
ایـن درس هـا وجود نداشـت و بیشـتر روی کارهای عملی 
تأکیـد می شـد تـا وقتی به مدرسـه می رویـم معلم کاملی 
باشـیم. درسـت برعکس امروز که دروس عملی را به دلیل 
مخـارج کم کردنـد و درس هـای تئوری در دانشـکده های 
تربیت بدنـی زیـاد شـده اسـت، در حالـی کـه اگـر فـردی 
می خواهـد دبیـر ورزش شـود، بایـد رشـته های ورزشـی 

متـداول را به خوبـی بلد باشـد.

ادبيـات علمـی تربيت بدنـی از چه زمانـی وارد 
شـد؟ ايران 

دورة  در  علمـی  اصطلاحـات  از  خیلـی  بـا  مـا  نسـل 
کارشناسـی ارشد آشنا شد. در مدرسـة عالی ورزش، استاد 
فیزیولـوژی ورزشـی مـا متخصـص قلـب بـود، امـا امـروز 
متخصصـان زیـادی در ایـن زمینـه داریـم. در حوزه هـای 
مختلـف کتاب های زیادی نیز منتشـر شـده اسـت. اولین 
کتـاب فیزیولـوژی ورزشـی را دکتر اصغر خالـدان ترجمه 
کـرد و مـا اواخـر دهـة 50 بـا اصطلاحـات علمی ورزشـی 
دنیا آشـنا شدیم. بعد از سـال 60 متخصصان حوزة ورزش 
زیـاد شـدند و تألیـف و ترجمـه در ایـن زمینـه افزایـش 
پیـدا کـرد. امـا توجـه کنیـد کـه امکانـات عملـی در آن 
مقطـع کامـل بـود. سـاعت چهار کـه کلاس های مـا تمام 
می شـد همة امکانـات در اختیار ما قرار داشـت. به مربیان 
حق الزحمـه می دادنـد تـا در سـالن های ورزشـی بمانند و 
بـه کسـانی که مشـتاق یادگیـری بودنـد، آمـوزش دهند. 
بـه همیـن دلیل اکثر کسـانی که از مدرسـة عالـی ورزش 
فارغ التحصیل شـدند از نظر عملی بسـیار عالـی بودند، اما 
بـه لحاظ تئـوری ضعف هایی داشـتند، برخـلاف امروز که 
در تئـوری خـوب امـا به لحـاظ عملـی بسـیار ضعیف اند. 
مـن به عنوان فارغ التحصیل مدرسـة عالـی ورزش می توانم 
ورزش هـای مختلفـی از جمله والیبال، بسـکتبال، فوتبال، 

شـنا و بدمینتـون تدریس کنم.

بعـد از انقـلاب اوضـاع مدرسـة عالـی و به طور 
کلـی رشـتة تربيت بدنـی چطور شـد؟

بعـد از انقـلاب ارتبـاط بـا دانشـگاه کلـن قطـع شـد و 
مدرسـة عالی ورزش در سـال 1359 منحل شـد و سپس 
بـا دانشـگاه تربیت معلم آن زمـان و خوارزمی فعلـی ادغام 
شـد. همـة اسـتادها هـم بـه آنجـا منتقـل شـدند. وقتی 

آقـای مجتهـدی، چطـور از ميانـدوآب راهـی 
تهـران شـديد؟

سـال 49 پـدرم بازنشسـته شـد و بـه تهـران آمدیـم و 
سـاکن محلة سلسـبیل شـدیم. آنجا وسـط شـهر بـود و 
بـه ورزش کردنمـان ادامـه دادیـم. در خیابـان آذربایجان 
و دامپزشـکی کـه شـاید هر یـک ربع یک ماشـین عبور 

می کـرد فوتبـال بـازی می کردیـم.

امـروز حتی عبور کردن از آن منطقه ممکن اسـت 
زمـان زيادی ببرد. آنجـا ادامة تحصيل داديد؟

بله به دبیرسـتان هدف رفتم که در خیابان دامپزشـکی 
بود. یک دبیرسـتان ملی بود و شـهریه داشـت. مؤسـس 
مدرسـه آقـای دکتـر بیرشـک بـود. آنجا رشـتة طبیعی 

خوانـدم که همـان تجربی امروز اسـت.

يعنی می خواستيد پزشک شويد؟
نـه. از همـان زمـان می خواسـتم بـه مدرسـة عالـی 
ورزش بـروم. یکـی از دوسـتان مـا کـه همسـایه مان بود، 
در مدرسـة عالـی ورزش درس می خوانـد. مـن تصمیمم 
را گرفتـه بـودم و از طریـق همیـن همسـایه مان حتی به 
کلاس هایشـان هـم رفتـه بودم. سـال 54 هـم که کنکور 
دادم می توانسـتم رشـته های دیگـری قبـول شـوم، امـا 
انتخابـم مدرسـة عالـی ورزش بـود. حتـی آن سـال روز 
امتحان عملی را اشـتباه فهمیـدم و به همین دلیل قبول 
نشـدم. یک سـال منتظر ماندم و سـال 55 وارد مدرسـة 
عالی ورزش شـدم. به دلیل سـنم مشـمول سـربازی هم 

نبـودم و می توانسـتم یک سـال منتظـر بمانم.

از مدرسـة عالـی ورزش بگوييـد. اين مدرسـه 
براسـاس چـه الگويی سـاخته شـده بود؟

بودجـه، امکانـات و راه انـدازی مدرسـه با دانشـگاه کلن 
آلمـان بود، از لباس های دانشـجوها گرفته تـا باقی موارد. 
تیمسـار جاویـد کـه فارغ التحصیـل کلـن آلمـان بـود، با 
تیمسـار حجت، رئیـس سـازمان تربیت بدنـی کمیته ای 
تشـکیل دادنـد و بـه کلـن آلمـان رفتنـد. ایـن دانشـگاه 
یکـی از بزرگ تریـن دانشـگاه های تربیت بدنی دنیاسـت. 
بعـد از مذاکراتـی بـه توافـق رسـیدند و تمام امکانـات را 
از دانشـگاه کلـن آلمـان وارد کردنـد. ایـران بـدون هیـچ 
هزینه ای، سـال 50 مدرسـة عالـی ورزش را بنیان گذاری 
کـرد. بعـد از ورود مربیـان خارجـی اولیـن آموزش هـای 
اصولـی ورزش هـای مختلف بـه مربیان ما آغاز شـد. برای 
مثـال، آمـوزش گام به گام مهارت هـای والیبال و چگونگی 
سـاعد زدن را آموزش دادند و آموزش گام به گام شـنا بعد 
از ورود مربیـان خارجـی به مـا آموزش داده شـد. در دورة 
اول، ورزشـکارهای حرفـه ای و اعضـای تیم ملـی آموزش 
دیدند. ابتدا دوره هایی در امجدیه )شـهید شـیرودی( بود 
و بعـد از بازی های آسـیایی 1353 مدرسـة عالـی ورزش 

به اسـتادیوم آزادی منتقل شـد.

در ايران اول 
اينکه در مدرسه 
محوطه ای برای 
ورزش وجود 
ندارد و دوم اينکه 
به دليل تعطيلی ها 
در طول سال 
دانش آموزان 
بيش از 15 جلسه 
ورزش نمی کنند
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انقـلاب فرهنگی شـد پنج یا شـش واحد داشـتیم. به این 
ترتیب سـال 1361 فارغ التحصیـل و وارد آموزش وپرورش 
شـدم. سـال 61 به بویین  زهـرا رفتم و آنجا دو سـال دبیر 
ورزش بـودم. دو سـال در ادارة کل تربیت بدنـی بودم و بعد 
کارشناسـی ارشـد قبـول شـدم. سـال 70 بود کـه بعد از 
فوق لیسـانس به دلیل شـرایط کاری از تهـران به اصفهان 
رفتم و ماندگار شـدم. آنجا کارهـای تحقیقاتی می کردیم. 
در مراکـز تربیت معلم تدریس می کردم، جزوه می نوشـتم 
و از این دسـت کارها. سـپس در مقطع دکتری در دانشگاه 
تهران تحصیل کردم. سـال 79 از آموزش وپرورش اسـتعفا 
دادم و وارد دانشـگاه اصفهان شـدم. 15 سـال آنجا بودم و 
در سـن 55 سـالگی در  دولت دهم بازنشسته شدم. هنوز 
هـم در دانشـگاه آزاد تدریـس می کنـم و کتاب هایـی در 

دسـت تألیف دارم.

به طـور کلی شـما در عرصـة آکادميـک فعال تر 
بوديد؟

بلـه، از جملـه کتاب هایـی کـه نوشـتم بایـد بـه علـم 
تمریـن، سـنجش و اندازه گیـری و آزمون هـای آمادگـی 
جسـمانی اشـاره کنم. چنـد کتاب دربـارة فوتبال، شـنا و 
فیزیولـوژی ورزشـی با متخصصـان دیگر ترجمـه کردیم. 
30 مقالـة علمـی و پژوهشـی نیـز در ایـن مدت نوشـتم.

آقـای مجتهـدی، وقتی دبير ورزش شـديد برای 
ايجاد تغييـرات مثبت اقداماتی انجـام داديد؟

تغییـر بایـد از مدیریـت انجـام می شـد. هیـچ امکاناتی 
وجـود نداشـت. دانش آمـوزان را می بردیـم بـه بیابـان و با 
تیـر و تخته زمین فوتبال درسـت می کردیـم. اوایل جنگ 

هـم بـود و بودجـه بـرای مناطق جنگـی می رفت.

آيـا در مـدارس نبايـد محوطـة ورزش وجـود 
داشـته باشـد؟ در دنيا اين موضوع چطور اسـت؟

در کشـورهای پیشـرفته همـة مـدارس زمین بیسـبال، 
اسـتخر و سـالن ورزش دارنـد. هـر روز هـم زنـگ ورزش 
دارنـد. ورزش هـای مختلف را به بچه ها آمـوزش می دهند 
و بعـد از برگـزاری مسـابقات مختلـف، اسـتعدادها بیرون 
می آینـد و تبدیـل بـه قهرمان هـای جهـان و المپیـک 

می شـوند.

بـا اين همـه به نظر می رسـد هنـوز تربيت بدنی 
بـه مثابة يـک علم در کشـور ما دنبال نمی شـود. 
بـرای مثال، چرا ما در شـنا که يـک ورزش علمی 

اسـت حرفی برای گفتـن نداريم؟
دلایـل ایـن موضـوع ناشـناخته اسـت و متخصصان هم 
عوامـل آن را به طـور مشـخص پیـدا نکرده انـد. از سـوی 
دیگر شـنا ورزش آخر ایران اسـت و جمعیت زیادی با این 

بعد از انقلاب 
ارتباط با 

دانشگاه کلن 
قطع شد و 

مدرسة عالی 
ورزش در سال 

1359 منحل 
شد و سپس 

با دانشگاه 
تربيت معلم آن 

زمان و خوارزمی 
فعلی ادغام شد

ورزش درگیـر نمی شـوند. در ایـران اقشـار مختلـف توانایی 
پرداختـن بـه شـنا را ندارنـد، امـا مثـلًا در آمریـکا در یـک 
مدرسـه 500 نفر در مسـابقات شـنا شـرکت می کننـد. اما 
در ایـران طبقـة خاصی به طـور حرفه ای به شـنا می پردازند 
و بـه همیـن دلیل پیدا کردن افراد مسـتعد سـخت اسـت.

چطور می توان گروه های مختلف را درگير کرد؟
اگـر توجـه کنیـد شـاید 10 درصد مـردم درگیـر ورزش 
باشـند. همه اسـتطاعت مالـی ندارنـد و در صورتـی درگیر 
می شـوند کـه آموزش وپـرورش متولـی ایـن امـر باشـد. 
ایـن اتفـاق هـم نیازمنـد برنامه ریـزی و بودجـه اسـت. بعد 
از انقـلاب، بهتریـن نیروهـای ورزشـی در آموزش وپـرورش 
هسـتند. بـرای اسـتفاده از ایـن نیروهـا نیـاز بـه بودجـه و 
امکانـات اسـت. در کشـورهای توسـعه یافته دبیـر ورزش 
خـود را وقـف مدرسـه می کند. بعضـی از مـدارس امکانات 
خوبـی دارنـد، اما آموزش وپرورش سـالن های خـود را اجاره 
می دهـد بـرای اینکـه بتوانـد درآمـد کسـب کنـد و شـما 
دانش آمـوزی در ایـن سـالن ها نمی بینیـد. بایـد امکانـات 
را فراهـم کننـد و بعـد بـا تأمیـن معلم هـای ورزش از آن ها 

انتظـار کار کـردن بـا دانش آمـوزان را داشـته باشـند.

بـه وجـود آمـدن ايـن شـرايط مسـتلزم چـه 
اسـت؟ شـاخصه هايی 

مدیریت در ایران ثبات ندارد. در کشـورهای توسـعه یافته 
وقتـی مدیـر تغییـر می کنـد برنامه هـا و روش هـا تغییـر 
نمی کنـد. امـا در ایـران هـر مدیـری در پـی اجـرای راه و 
روش خود اسـت. از سـوی دیگر، در کشورهای توسعه یافته 
تقریبـاً همـه چیـز خصوصی اسـت. باشـگاه ها کـه متولی 
اصلـی ورزش هسـتند نیـز خصوصی هسـتند. در ایران هم 
اگـر ورزش بخواهـد پیشـرفت کنـد بایـد خصوصی سـازی 
انجام شـود. باشـگاه ها و نهادهای ورزشـی خصوصی شـوند 
و از طریـق آن بتواننـد خـود را اداره کننـد. امـروزه اکثـر 
باشـگاه های ما بـاری روی دوش دولت هسـتند. این ها باید 
خصوصـی شـوند و در آن صـورت رشـد می کننـد و ورزش 
کشـور نیـز همـگام بـا آن هـا رشـد خواهـد کـرد. در دورة 
اصلاحـات نیـز طرح هـای مختلفی بـرای این موضـوع ارائه 

شـد که بـه نتیجه نرسـید.

در اين بين نقش دولت چيست؟
دولـت هـم بایـد حمایت کند و بـه ورزش مـدارس توجه 
داشـته باشـد. ایـن یـک اصـل اسـت کـه تـا وقتـی ورزش 
مـدارس از پایه درسـت نشـود، نمی تـوان انتظار پیشـرفت 
ورزش عمومـی را داشـت. اگر قرار اسـت تحولـی در ورزش 
رخ دهـد بایـد از آموزش وپـرورش آغـاز شـود. امـا امـروز 
آموزش وپـرورش مـا حتـی در پرداخـت حقـوق نیروهـای 

خود مشـکل دارد.
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